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خبر روزنه

که به داووس رفتند همه آنها 
شــرق: محمــود احمدی نــژاد دوبــاره تبدیل به  �

شــخصیتی «دائم السفر» شده است. او که در آبان ماه 
برای بازدید از نمایشگاه «اکســپوی ۲۰۲۰» به امارات 
سفر کرده بود، در دی ماه به دعوت یکی از دانشگاه ها 
به ترکیه رفــت و حالا نماینده تبریز گفته: «با توجه به 
دعوتی که از ایشان صورت گرفته آقای احمدی نژاد در 

اجلاس داووس شرکت خواهد کرد».
اجلاس داووس یا همان مجمــع جهانی اقتصاد 
یک سازمان غیردولتی است که در سال ۱۹۷۱ تأسیس 
شــده و مأموریت آن تعهد به ارتقای وضعیت جهان 
با درگیر کردن رهبران تجاری، سیاســی و دانشــگاهی 
و دیگــر رهبران جامعه  برای شــکل دادن برنامه های 
جهانــی، منطقه ای و صنعتی اســت. احمدی نژاد در 
ســال های ۸۴ تا ۹۲، به عنوان رئیــس دولت هیچ گاه 
در اجــلاس داووس شــرکت نکرد. با ایــن حال او در 
ســال ۸۶ در اوج مباحث فعالیت های هسته ای ایران، 
مجتبی ثمره هاشــمی مشاور ارشد خود را به سوییس 
فرستاد. دو سال بعد منوچهر متکی وزیر وقت خارجه 
ایران در داووس شرکت کرد. بعد از آن هیچ مقامی از 
دولت احمدی نژاد به این اجلاس دعوت نشدند. احمد 
علیرضابیگی نماینده تبریز که از نزدیکان احمدی نژاد 
اســت و با او به ترکیه نیز رفته، با اعلام خبر شــرکت 
احمدی نژاد در داووس در رابطه با اینکه آیا سفرهای 
خارجی احمدی نژاد رویکرد سیاسی دارد، به ایلنا گفته: 
«طبیعی اســت که آقای احمدی نژاد در عین حال که 
استاد دانشگاه است و تحصیل کرده در یک رشته فنی 
اســت که مورد قبــول مجامع علمی جهانی اســت؛ 
می تواند از این امکان برای توســعه روابط سیاســی، 
اقتصادی  و اجتماعی استفاده کند و این بسیار باارزش 
است، هرکســی هم چنین ظرفیتی دارد، می تواند این 
ظرفیــت را در اختیار جمهوری اســلامی ایــران قرار 
دهد». او همچنین در پاســخ به این ســؤال که با این 
اوصاف نظر شما درباره شخصیتی مانند آقای خاتمی 
که جایگاه بین المللی ایشــان روشن است و تا قبل از 
۸۸ هــم ســفرهای مختلفی به کشــورهای مختلف 
داشــتند و اکنون با محدودیت هایی برای اســتفاده از 
این ظرفیت ها مواجه هســتند، چیســت، عنوان کرد: 
«ایشــان هم می تواند این ســفرها را انجــام دهد و از 
پتانســیل های خود اســتفاده کند. محدودیت ها برای 
آقای احمدی نژاد هم وجود داشت، وقتی پاسپورتش 
دچار مشــکل می شود یا حفاظتش به مشکل برخورد 
می کند، برای ایشــان هــم این موارد وجــود دارد اما 
بالاخره آقای احمدی نژاد ثابت قدم و مصمم اســت و 
به فضل الهی این موارد را پیش می برد. آقای خاتمی 
هم می تواند در اینجا ثابت قدم بودنش را نشــان دهد 
و وارد عمل شــود؛ حتما خوب است که ایشان هم از 
جایگاه و اعتبارشان برای کشور استفاده کند». اظهارات 
این نماینــده مجلس درخصوص محمــد خاتمی در 
حالی است که او سال هاست ممنوع الخروج است که 
می توان به جلوگیری از ســفرش به هیروشیمای ژاپن 
در سال ۸۹ اشــاره کرد که قرار بود در اجلاس سالانه 
«شورای تعامل در زمینه خلع سلاح هسته ای» شرکت 
کنــد. در مجالس قبل نیز برخــی نمایندگان چندیدن 
بار نســبت به ممنوع الخروجی و ممنوع التصویری و 

ممنوع البیان بودن خاتمی تذکر داده بودند.
مقاماتی  که  به  داووس  رفتند

شــروع حضور مقامات ایرانی در اجلاس داووس 
به اوایل دهه ۷۰ شمســی برمی گردد. سال ۷۱ بود که 
مرحوم محســن نوربخش وزیر امور اقتصادی دولت 
مرحوم هاشمی رفسنجانی برای شرکت در این اجلاس 
به سوییس سفر کرد. ۱۱ سال بعد، سیدمحمد خاتمی 
در مقام رئیس جمهــور در مراســم افتتاحیه مجمع 
جهانی اقتصاد در ســوییس حضور یافت و سخنرانی 
کــرد. خاتمی یک بار دیگر نیز در ســال ۸۶، دو ســال 
بعــد از پایان ریاســت جمهوری اش و در قامت رئیس 
مؤسســه بین المللی گفت و گوی فرهنگ ها و تمدن ها 
به ســوییس رفت و در اجلاس داووس شــرکت کرد. 
او در ســخنرانی خــود انرژی صلح آمیز هســته ای را 
حق ایران دانست. او همچنین گفت رفتار دولتمردان 
آمریکا در عراق نشانگر عدم درك حقایق از سوی آنان 
است. در این نشست «جان کری» سناتور و نامزد سابق 
ریاست جمهوری آمریکا نیز حضور داشت و از سخنان 
خاتمی نیز اســتقبال کــرد. او بعدهــا در کابینه دوم 
«باراک اوباما» وزیر خارجه شــد و در نشست های ۵+۱ 
با محمدجواد ظریف وزیر خارجه دولت حسن روحانی 
شرکت داشت که به «برجام» رسیدند. بهمن سال ۹۲، 
حسن روحانی در ماهای آغازین ریاست جمهوری خود 
به ســوییس ســفر کرد تا در اجلاس داووس شرکت 
کند. او در مجمــع جهانی اقتصاد از ســرمایه گذاران 
خارجی برای حضور در ایران دعوت کرد و گفت ایران 
ظرفیت آن را دارد تا سه دهه آینده جزء ۱۰ قدرت بزرگ 
اقتصادی جهان باشد. محمدجواد ظریف وزیر خارجه 
دولت روحانی نیز از ســال ۹۲ تــا ۹۵ در این اجلاس 
شرکت می کرد. سال ۹۶ با روی کارآمدن دونالد ترامپ 
به عنوان رئیس جمهور آمریکا و حضورش در داووس، 
ظریف از شــرکت در آن اجلاس منصرف شد. او سال 
۹۸ نیز در اجلاس داووس شــرکت نکرد. ســخنگوی 
وقــت وزارت خارجــه اعلام کرده بود: «ایشــان کاملا 
آمادگی داشــتند تا در داووس شرکت کنند. متأسفانه، 
تغییــر یک طرفه از جانب مجمع جهانــی اقتصاد در 
برنامه ریزی که دو طرف بر ســر آن توافق کرده بودند 
مانع از حضور ظریف شد و یک فرصت برای گفت وگو 
از دســت رفت». به جز این مقامات تاکنون محمدباقر 
قالیبــاف به عنوان شــهردار تهــران، معصومه ابتکار 
به عنوان رئیس ســازمان حفاظت از محیط زیست و 
محمدجواد لاریجانی دبیر وقت ستاد حقوق بشر قوه 

قضائیه در اجلاس داووس شرکت کرده اند.
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گلسرخی به روایت هم بندی ها

او برای جانش چانه نزد
به بهانه سالگرد محاکمه

درخواست وزارت کشور 
برای اصلاح یک مصوبه دولت

ایرنا: وزارت کشــور با توجه به مسائل و مشکلات  �
اســتان مرزی ایلام و به صورت خاص شهرستان های 
مــرزی از قبیل نــرخ بی کاری بــالا، محرومیت و عدم 
توســعه زیرســاخت ها، خواســتار اصــلاح مصوبه 
دولت درباره ایجاد اشــتغال پایــدار در مناطق مرزی 
و بهره مندی اســتان ایلام از امتیــازات مندرج در این 
مصوبه شــده است. اســتان ایلام از لحاظ جغرافیایی 
دارای بیشــترین مرز مشــترک با کشــور عراق بوده و 
چهار شهرســتان دهلران، مهران، ملکشــاهی و چوار 
بــا جمعیتی بالغ بــر ۱۳۰ هزار نفــر در مناطق مرزی 
ســکونت دارند که مهم ترین مســائل و مشکلات این 
مناطق، عدم توسعه زیرساخت های لازم، نرخ بی کاری 
بالا و مهاجرت بــه مناطق مرکزی اســت؛ بنابراین به 
منظــور ایجــاد امنیت و اشــتغال پایــدار در مرزها و 
جلوگیری از مهاجرت مرزنشینان به سایر شهرستان ها 
یا سایر اســتان های کشور، نیازمند توجه و اتخاذ تدابیر 
ویژه جهت توسعه زیرساخت ها و ایجاد اشتغال پایدار 
در مناطق یادشده اســت. در این راستا دولت وقت در 
بهمن ماه سال ۱۳۹۴ برنامه ملی تقویت کسب و کار و 
معیشت مرزنشــینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق 
مــرزی را مصــوب و ابلاغ کرد که براســاس ماده (۴) 
مصوبه مذکور، اســتان ایلام از زمره استان های دارای 
اولویت، جهت بهره مندی از امتیازات پیش بینی شــده 
در مصوبه فوق لحاظ نشــده اســت؛  بنابراین با توجه 
به مسائل و مشکلات اســتان مرزی ایلام و به صورت 
خــاص شهرســتان های مــرزی نــرخ بــی کاری بالا، 
محرومیت و عدم توســعه زیرساخت ها، وزارت کشور 
پیشــنهاد اصلاح ماده یادشــده را به دولت ارائه کرده 
است. پیشــنهاد مذکور هم اکنون در کمیسیون اقتصاد 

دولت مراحل بررسی کارشناسی را طی می کند.

«آفرین» سردار کوثری به سپاهیان
فارس: محمداســماعیل کوثری، نماینده تهران در  �

مجلس، در واکنش به فایل صوتی منتشرشــده گفت: 
آنچه از این فایل صوتی برداشــت می شــود، این است 
کــه فرماندهی وقت ســپاه پاســداران وظیفه اصلی و 
اساســی خود را به خوبی انجام داده و نشــان داده که 
با حساســیت آنچــه را در زیرمجموعــه اش می گذرد، 
پیگیری می کند و بر لزوم برخورد با تخلفات تأکید دارد. 
وی افــزود: آن حساســیت، دقت و امانــت داری که ما 
همیشه از ســردار عزیزجعفری سراغ داشته ایم، در این 
فایل صوتی هم به خوبی مشــهود است که از معاون 
اقتصادی ســپاه جزء به جزء مسائل قراردادها و افراد را 
می پرســد و در همان جا تأکید می کند که با کســانی که 
تخلف کرده اند، محکم برخورد شود و اتفاقا این برخورد 
نیز صورت گرفته اســت. او افــزود: متهمان این پرونده 
حدود دو ســال قبل محکوم شده اند و اطلاعات آن نیز 
از سوی ســخنگوی وقت قوه قضائیه اعلام شده است 
و لــذا آن چیزی که امروز رســانه های بیگانه و ارتجاع 
منطقه دنبال می کنند، نشان می دهد چون چیزی برای 
روکــردن ندارند، یک فایل تکراری را بازنشــر کرده اند و 
خیال می کنند که به ســند دســته اول دست یافته اند. 
اگر کســی با دقت و منصفانه این فایل صوتی را گوش 
کند، به فرماندهان سپاه آفرین می گوید که با حساسیت 
مســائل رخ داده را دنبال می کنند و تــلاش می کنند تا 

سلامت مجموعه حفظ شود.

عضو  کمیسیون  امور  داخلی کشور  و  شوراها:
مشکلی  از  لحاظ  قانونی جهت 
صدور گواهینامه موتورسیکلت 

برای بانوان وجود  ندارد
ایلنا: جلال رشــیدی کوچی، عضو کمیســیون امور  �

داخلی کشور و شــوراها در صفحه توییتر خود عنوان 
کرد: جدیدا اخباری مبنی بر ممنوعیت موتورســواری 
بانوان به دلیل نداشــتن گواهینامه منتشر شده است. 
اســتناد نیروی محترم انتظامی به تبصره ماده ۲ قانون 
رســیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۷۵ مجلس 
است. (صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای 
مــردان بر عهده نیــروی انتظامی جمهوری اســلامی 
ایران اســت). با توجه به صدور حکم یکی از شــعب 
دیوان عدالت اداری در ســال ۹۸ مبنی بر اجازه صدور 
گواهینامه برای بانوان ایرانی و اینکه برای موتورسواری 
و دوچرخه سواری بانوان اصلا منع قانونی وجود ندارد 
و قید مقرر در ماده ۲۰ نافی صلاحیت آن مرجع مبنی 
بــر اختیارات و وظایــف صدور گواهینامــه برای زنان 
نیست . به عبارت دیگر اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند. 
به نظر می رسد مشکلی از لحاظ قانونی جهت صدور 
گواهینامــه برای بانوان ایرانی نیســت. این موضوع را 
از دو جهــت در مجلس پیگیری خواهــم کرد: الف_ 
نظارتی با طرح سؤال از وزیر محترم کشور. ب_ تقنینی 
با ثبت طرح اصلاحیه قانون و اضافه کردن کلمه زنان.

فرمانده کل سپاه پاسداران:
دشمنان ما  در  مقابل اقتدار  ایران 

اسلامی عاجز  و  ناتوان شده اند
فارس: ســردار حسین ســلامی گفت: آموخته ایم  �

که باید در مقابل دشــمنان خدا بایســتیم تا مردممان 
ایمن و آرام باشــند، آرامش بگیرنــد و امروز فرزندان 
ملت ایران در هوا، زمین و دریا مقابل دشــمنان صف 
به صف ایســتاده اند تا راه را بر آنان ببندند و به فضل 
الهی دشــمنان ما امروز در مقابل اقتدار و قدرت ایران 
اسلامی عاجز، ناتوان و زمین گیر شده اند به گونه ای که 

قدرت حرکت ندارند. 

امیرحســین جعفری: ناگهان صحنه تلویزیون باز شــد و به جای خوانندگان 
پر زرق و برق و فیلمفارسی های مردانه، دادگاه نظامی به نمایش عموم درآمد 
و آن زمان هم به علت کمبود رسانه ها، حدودا تمامی برنامه های تلویزیون از 
سوی مردم دیده می شــد. آنچه مردم در اواخر بهمن ۱۳۵۲ مشاهده کردند، 
چهره چند جوان مبارز روشنفکرمســلك به اتهامی بزرگ بود. یکی از آنها که 
دفاعیات او گویا از زیر دســت سانسورچیان تلویزیون در رفت، خسرو گلسرخی 
نام داشت. شاعر، کارمند روزنامه کیهان و هوادار جریان چپ مارکسیستی بود 
و از او تعدادی شــعر، نقد ادبــی و هنری و فرزندی به نــام دامون و فیلمی 
از دفاعیات پرشــور باقی مانده اســت. باید به این نکته نیز توجه داشــت که 
گلسرخی شاید دوستان و همراهانی در سازمان چریك های فدایی خلق ایران 
داشته بود، اما به طور رسمی و به واقع هیچ گاه با این سازمان فعالیت خاصی 
را تجربه نکرده بود. وی دفاعیاتــی مفصل نیز در تلفیقی از باور های مذهبی 
و مارکسیســتی درباره مبارزه با شــاه را به نمایش گذاشت و در آخر نیز رئیس 
دادگاه اجازه تمام کردن صحبت را به گلســرخی نداد. گلسرخی در بخشی از 

این دادگاه می گوید:
«زندگی مولا حســین نمودار زندگی اکنونی ماســت که جان بر کف، برای 
خلق های محروم میهن خود در این دادگاه محاکمه می شــویم. او در اقلیت 
بود؛ و یزید، بارگاه، قشــون، حکومت و قدرت داشــت. او ایستاد و شهید شد. 
هرچند یزید گوشــه ای از تاریخ را اشغال کرد، ولی آنچه در تداوم تاریخ تکرار 
شــد، راه مولا حســین و پایداری او بود، نه حکومت یزید. آنچه را که خلق ها 
تکرار کردند و می کنند، راه مولا حسین است. بدین گونه است که در یک جامعه 
مارکسیستی، اسلام حقیقی به عنوان یک روبنا قابل توجیه است؛ و ما نیز چنین 
اســلامی را اسلام حســینی و اســلام علی را تأیید می کنیم. من در این دادگاه 
بــرای جانم چانه نمی زنم و حتی برای عمــرم. من قطره ای ناچیز از عظمت، 
از حرمان خلق های مبارز ایران هســتم. خلقی که مزدک ها، مازیارها، بابک ها، 
یعقوب لیث ها، ستارها و حیدرعموغلی ها، پسیان ها و میرزاکوچک ها، ارانی ها 
و روزبه ها و وارطان ها داشته  است. آری من برای جانم چانه نمی زنم؛ چرا که 

فرزند خلقی مبارز و دلاور هستم».
پس از او کرامت االله دانشیان نیز دفاعیات خود را خواند؛ اگرچه گلسرخی 
بیشــتر مورد توجه عموم قرار گرفت. آن گروه که تلفیقی از جوانان شیرازی و 
تهرانی بودند، عمدتا نجات یافتند، اما خســرو گلسرخی و کرامت االله دانشیان 
در نهایت به جوخه اعدام سپرده شدند. اینکه چه شد که گلسرخی، دانشیان، 
علامه زاده، فرهنگ، جمشــیدی و دیگر اعضا این پرونده دستگیر شدند، بحث 
مفصل دیگری است که مطلب دیگری را هم می طلبد، اما آنچه از آن پرونده 
به یادگار ماند، این بود که دژخیمان شــاه اگرچه شادمان از حذف این جوانان 
بودند، اما نمی دانستند که این واقعه تا سال ها به عنوان یك جنایت در پرونده 
خونینشــان باقی خواهد ماند. خسرو گلســرخی در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۵۲ به 

جوخه اعدام سپرده شد.
به مناســبت سالگرد اعدام خســرو گلســرخی گفت وگویی داشتیم با دو 

هم سلول او در زندان قصر که مشروح آن را می خوانید.
عزت االله مطهری(شــاهی)، زندانی سیاســی پیش از انقلاب که در جریان 
مبارزه با نیرو های مذهبی دســتگیر شــده بود و باور هــای عمیق مذهبی نیز 
داشــت، در بازه زمانی کوتاهی با گلسرخی هم ســلول بوده است. از او درباره 
خاطراتش با گلســرخی در زندان های قصر و کمیته مشــترك ضد خرابکاری 
پرســیدیم: «اوایل سال ۱۳۵۲ که من در زندان کمیته مشترك بودم، در یکی از 
این روز ها خســرو گلســرخی را به زندان آوردند و با من هم سلول شد. ایشان 
در آغاز به این علت که تعدادی از دوســتانش را دستگیر نکرده بودند، نگران 
بود که آنها دستگیر شوند و من هر روز می دیدم که ناراحتی دارد. می دید من 
هر شــکنجه ای می شوم و شلاق می خورم و بدنم زخم است. من را نصیحت 
می کرد که چرا این قدر خودت را اذیت می کنی، هر کســی خربزه می خورد پای 
لرز آن هم می نشــیند که من نظرم این بود که ما اعتقادمان این است که باید 
نسبت به مسائل این چنینی ازخودگذشتگی داشته باشیم و خود را فدای مبارزه 
کنیم و اگر هر کسی دستگیر می شــود اطلاعاتش را بدهد که در بیرون چیزی 
برای مبارزه باقی نمی ماند. بنابراین ما برای اعتقادات مذهبی و سیاسی حاضر 
هســتیم خود را به کشــتن دهیم، اما رفقای ما به زندان نیایند. به هر حال با 
او بحث های زیادی داشــتیم و برخورد صادقانه ای با هم داشــتیم. ایشان در 
مدتی که با من هم ســلول بود، خیلی به من علاقه مند شد. زمانی هم که من 
از کمیته مشترك بیرون آمدم، من را به زندان قصر بردند که گلسرخی را هم با 
من به قصر آوردند و خوشبختانه باز هم در آنجا در یك اتاق افتادیم و در اتاق 
یک بودیم. پرونده من روشــن بود، امــا او هنوز دل نگران بیرون بود و تعدادی 
از دوســتان او را هم به مرور دســتگیر کردند و نگران بازجویی ها بود که او را 
دلــداری می دادم و می گفتم تو که من را نصیحت می کردی که این قدر اذیت 
نشــو  که الان بدتر از من شده ای و خودت را اذیت نکن. زمانی که با دوستانت 

روبه رو شدی، آنچه صلاح است قبول کن و آنچه صلاح نیست قبول نکن.
به هر صورت دو ماهی با هم هم اتاق بودیم و یك روز ایشان را خواستند که 
به کمیته برگردند؛ زمانی که دوباره به قصر بازگشت بحث های مفصلی با هم 
درباره مذهب و آخرت و عدالت و مارکسیسم داشتیم. من به او می گفتم ما که 
به امام حسین معتقد هستیم امام حسین حاضر شد از فرزند شش ماهه خود 
هم صرف نظر کند اما از رهبران شما کدام یك حاضر هستند چنین کاری کنند؟ 
یا حضرت علی حاضر بود تمام زندگی خود را به مردم ببخشــد. آن زمان هم 
مقاله ای در روزنامه خوانده بودم که نخســت وزیر شوروی به آلمان رفته بود 
تا کلکســیون ماشینش را که دو ماشین کم داشت تکمیل کند یا برژنف مزرعه 
بزرگی در آفریقای جنوبی داشت و فرزندش را به سرپرستی آنجا گذاشته بود 
با وجود این به گلسرخی گفتم رهبران شما که معتقدید فدای خلق می شوند 
چنین زندگی هایی دارند ما در سنت های مذهبی و روایت ها این را داریم که اگر 
حتی پیرهن شــما یك دکمه غصبی داشته باشد و حق مردم باشد، نماز شما 
باطل است! ولی رهبران شما چگونه زندگی می کنند؟ آنها کلکسیون ماشین 
را از کجا آورده اند؟ جز اینکه با سوءاســتفاده از اموال مردم این پول ها را جمع 
کرده اند؟ مســائل اقتصادی هم که درباره عدالت مطرح می کنید ۱۴۰۰ ســال 
پییش حضرت علی در نهج البلاغه آنها را مطرح کرده است. حالا شما بعد از 
۱۴۰۰ ســال این حرف ها را به صورت شعار و تئوری می زنید. هرکدام می گویند 
ما می خواهیم فدای کارگر شــویم ببینید زندگی شان چگونه است اما رهبران 
دینــی ما به این حرف ها عمل کرده اند. به طور کلی روایات مذهبی را برای او 
تعریف می کردم. این مســائل باعث شد گلسرخی نسبت به مذهب علاقه مند 
شود و بعد از اینکه به دادگاه رفت در دفاعیاتش از حضرت علی و امام حسین 
به عنوان رهبر خلق های جهان یاد کرد و از اســلام دفاع کرد که رئیس دادگاه 
نیز نگذاشــت او حرف هایش را بزند و با اعتراض نشســت و حکم اعدام به او 
دادند. زمانی هم که با من هم بند بود جزئیات پرونده او را نمی دانستم و بعدا 
شنیدم که قرار بوده در جشن هنر شیراز یك حرکت مسلحانه انجام دهند که 
دستگیر شدند و برخی از هم پرونده ای های او زیر بازجویی خوب عمل نکردند.
عزت شاهی در پایان درباره رفتار گلسرخی نسبت به نیرو های مذهبی گفت: 
«گلســرخی قبل از اینکه به دادگاه برود یك کت و شــلوار مشکی داشت. آن 
را به من داد و گفت من می روم و معلوم نیســت برگردم، اگر برگشــتم کت و 
شــلوار را به من بده اگر هم برنگشتم مال خودت باشد که بعد از اعدام چون 
خانواده اش را نمی شــناختم، از طریق ملاقاتی های خودم آن کت و شلوار را 
به بیرون فرســتادم تا آن را بشورند و به یك مســتحق بدهند تا ثواب آن نثار 
روح خودش باشــد. الان هم در قطعه ۳۳ بهشــت زهرا خاك شده است که 
در این چند ســال چهار دفعه ســر قبر ایشــان رفته ام چون نسبت به مذهب 
احترام می گذاشت و نســبت به برخی از مارکسیست ها که ضدمذهب بودند 
و مذهب را افیون توده ها می دانســتند اما خسرو گلسرخی به مذهب احترام 
می گذاشت و من نیز به خاطر رفتار صادقانه او چند دفعه سر قبر او رفتم و از 
خدا برای او تقاضای آمرزش کردم. به هر حال او آدم معاندی نبود اما برخی 
از مارکسیست ها معاند بودند و به مذهب و نماز و خدا توهین می کردند ولی 

از گلسرخی توهینی نسبت به مذهب و خدا ندیدم».
کامران پورصفر که پیش از انقلاب در جریان یك تظاهرات دانشــجویی به 
زندان افتاد و با گروه های چپ گرا همراهی داشــت نیز چند ماهی با گلسرخی 
هم سلولی را تجربه کرده بود. از او درباره حضور خسرو گلسرخی و رفتار او با 

دیگر زندانیان پرسیدیم:

«در تابستان ۱۳۵۲ درِ زندان شماره ۴ قصر باز شد و چند زندانی وارد حیاط 
شــدند که یکی از آنها با سبیل های برجســته قابل توجه بود. البته من خسرو 
گلســرخی را قبلا در دانشگاه ادبیات در جریان نمایش نامه  خانه بارانی نوشته 
و کارگردانــی آقای فرامرز طالبی دیده بــودم و کمی صحبت کرده بودیم و از 
زمســتان۵۰ چهره او در ذهن من مانده بود و ســال ۵۲ که وارد زندان شــد از 
او اســتقبال کردم. آن زمان هم استقبال به این شکل بود که برای زندانی های 
جدید دســت می زدند و ســرود می خواندند و... برای ما هم ورود گلســرخی 
تعجب آور و از یك طرف هم خشــنودکننده بود. از این جهت خشــنودکننده 
که روشــنفکران و هنرمندان که تمایل سیاسی مشخصی نشان نمی دادند در 
خدمت مبارزه قرار گرفته اند یادمان نرود که زندانی شدن او خشنود کننده نبود 

بلکه حضور او میان جریان مبارزه قابل توجه بود.
خسرو گلســرخی بسیار شــاداب و خوشــحال وارد شــد و اساسا برخی 
رفتار های غرورآمیزی را که برخی روشنفکران و هنرمندان داشتند، نداشت و از 
تفرعن بی بهره بود و در شــوخی ها و همراهی های ما در کمون و کمون یاری 
شرکت می کرد و در ورزش هم حضور داشت. حتی زمانی که حوادث سنگین 
تابستان ۵۲ گذشت و امکان گفت وگو های وسیع وجود نداشت، گلسرخی هم 
شــرکت می کرد. او از خاطراتش مبنی بر شنیدن برخی اسامی عجیب تعریف 
می کرد و آنها را در ذهن داشــت. یکی از آن اســامی آویزان زاده ســفور پارك 
یا لاك پشــت زاده بود. بــه هر حال آن چند ماهی که با هم بودیم گلســرخی 
بسیار چهره فعال، خون ســرد، خوش برخورد و با توانایی های قابل قبول بود. 
گلسرخی و دانشــیان هواداران سازمان بودند مثل تمام ما که در زندان صرفا 
طرفدار بودیم. آن دوره غیر از اعضای حزب توده و مائوئیست ها همه هوادار 

چریك ها بودند.
آن زمان شــرایط زندان ســخت بود و برخی کلمات را هم نمی توانستیم 
بگوییم. آن دوره حتی ســفره دســته جمعی را هم سخت تحمل می کردند و 
کمون هــا را جمع کردنــد؛ اما بچه ها به هر ترتیب ایــن کمون ها را نگهداری 
کردند تا زندانی های بعدی از داشــته های موجود محروم نباشند. به هر حال 
جمع داخل زندان تحت فشار های سنگین سرهنگ زمانی و محرکی به حیات 
خود ادامه داد. خســرو گلســرخی هم در این شرایط زندان بود و سختی ها را 
تحمل می کرد؛ باوجود این شــوخی های گلسرخی بسیار شیرین و جذاب بود. 
آنجا یك حوض کوچك داشــتیم که نهایتا یك متر بود و بچه ها با شــهامت 
در آن شــیرجه می زدند. خاطرم هست یك بار خسرو یکی از بچه ها را داخل 
حوض هل داد که دماغ آن فرد زخمی شــد و پس از آن خســرو بسیار بسیار 

ناراحت شد. من از گلسرخی جز خیر و نیکی چیزی به خاطر ندارم».
پور صفر در پایان درباره واکنش ها نسبت به دادگاه گلسرخی گفت: «وقتی 
خسرو در دادگاه آن چهره را از خود نشان داد، برای من غیرطبیعی نبود. شاید 
برخی دوستان ما آن واکنش و مقاومت و صراحت در دشمنی با شاه را ناشی 
از امر دیگری تشــخیص می دادند؛ اما برای من غیرطبیعی نبود و بدون اینکه 
تعجب کنم به آن دفاعیه درخشــان گوش کــردم؛ چون در آن چند ماهی که 
با هم بودیم، خلق و خوی او دســت مان آمده بود و بسیار مهم است که مردم 
با خودشان و دوستان شان چگونه رفتار کنند و این چگونه بودن می تواند برای 
ما رفتار های آینده را ترســیم کند. خسرو گلسرخی در آن چند ماهی که با هم 
بودیم، خطوط آینده زندگی خود را در ذهن دوســتان و هم سنگرانش ترسیم 
کرده بود. او بسیار شاداب بود و وقتی هم رفت، با شادی رفت. البته روز رفتن 
دیگر تشــریفات خاص زندانی ها را نداشــتیم و او را زیر هشــت صدا کردند و 
خندان رفت و دیدیم که چه شد... . او سنت درخشان ایستادگی در مقام ستم 

را از خود به جا گذاشت. یادش بخیر انسان شریف و مردم دوستی بود».
پیش تر در تاریخ ششــم تیرماه ۱۴۰۰ گفت وگویی با بهزاد فراهانی با عنوان 
«روایتی دیگر از عصر چریك ها» داشــته ایم که در قســمتی از آن به صحبت 

درباره خسرو گلسرخی پرداخته بود که بخش هایی از آن را می خوانیم:
«ما با هم خیلی رفیق بودیم. همسر ایشان در رادیو با ما همکار بود. ما 
از طریق رحمان هاتفی ارتباط داشتیم. هاتفی مرد بزرگی بود، معلم ما بود، 
دوســتش داشتیم. آن زمان بچه های چپ در کیهان قدرت عظیمی بودند. 
جلال ســرفراز، گلسرخی، هاتفی و... . خسرو مقداری از بچه های مستقیم 
چپ کناره گیری می کرد؛ اما مطالعه داشت و خوب یاد می گرفت. با حیا بود 
و شرم شرقی عجیبی داشت. می شود گفت تا زمانی که توقیف نشده بود، 
بچه ها از خسرو یك چهره بسیار دموکرات داشتند. بعد از بازداشتش دیدیم 
از زیر این خاکستر چه ققنوسی بیرون زد. او خود را کمونیست می دانست؛ 
اما حرف هایی می زد که انگار ریشه مذهبی داشت. این یك واقعیت است 
که شما نمی توانید در یك کشور شیعه زندگی کنید و شناخت شیعی شما 
کم باشد. ما باید به دلبستگی های مردم احترام بگذاریم؛ وگرنه جواب سلام 
ما را هم نمی دهند. اگر تقدس حســینی جایــگاه ویژه تاریخی دارد، باید او 

را بشناسیم».

آیــا اصولگرایــان به دنبــال حذف یــا کم رنگ کردن 
جمهوریــت نظام اند؟ آیــا در این باره یک نگاه یکســان و 
همدســتانه  در طیــف اصولگرایی وجــود دارد یا صرفا 
بخشــی یا طیفی از جریــان اصولگرایی چنیــن تمایلی 
دارد؟ اصولگرایان بابت عملکرد خود در ســاخت قدرت 
در ســال های اخیر همواره با این اتهام روبه رو بوده اند که 
ارزش کمتری برای وجه جمهوریت نظام قائل اند. برخی 
سخنان و گفته های چهره های منصوب به این جریان هم 
در تشدید چنین باوری مؤثر بوده است. اخیرا هم که بحث 
بازنگری در قانون اساسی و ایده جمهوریت دوم از سوی 
محمدرضا باهنــر اصولگرای متعلق بــه طیف معتدل 
این جریان مطرح  شــده، نگرانی هایی از این دست دوباره 
مطرح  و نقدهایی متوجه باهنر شده است. اصلاح طلبان 
به ویــژه از این بابت که ســخنان او در ارتبــاط با اصلاح 
قانون اساسی آیا به تضعیف جمهوریت خواهد انجامید، 
ســخن گفته اند. این در حالی اســت که به نظر می رسد 
از قضا ســخنان محمدرضا باهنر نه در راستای تضعیف 
جمهوریت نظام، بلکه در راستای تقویت آن است؛ وقتی 
بحث از انتخابات حزبی را پیش می کشد. او گفته بود به 
علت نبود بســترهای مناســب انتخابات حزبی در قانون 
اساســی باید به ســمت تغییر آن رفت. سخنان باهنر اما 
ایــن تصور را ایجاد کرده بود که مــراد او از اصلاحات در 
قانون اساســی، تغییر از نظام ریاستی به پارلمانی است؛ 
چرا که او در ســخنرانی اخیر خود در حســینیه جماران 
به این اشــاره کرده بود: « ممکن اســت یک زمانی قانون 

اساسی اصلاح شود و بگویند ما دو مجلس می خواهیم 
یا مجلس شش ســاله باشد یا حکومت به جای ریاستی، 
پارلمانی باشد». ایده ای که به نظر می رسد در میان دیگر 
اصولگرایــان هم طرفــدار دارد و به تکرار در ســال های 
گذشته مستقیم یا غیرمستقیم به آن اشاره شده یا بحثش 
پیش کشیده شده اســت؛ نکته ای که به آن توجه نشده، 
اما پیش نیازهایی اســت که باهنر مطرح کرده است. اگر 
بحث نظام پارلمانی مطرح می شود پیش نیازش به گفته 
او انتخابات حزبی اســت تا اصل جمهوریت خدشــه دار 
نشود. در واقع باهنر غیر مستقم این دو را به هم ربط داده 
است؛ به ویژه که در بخشی دیگر از سخنانش از اصل ۱۷۷ 
سخن می گوید و اینکه «اصولی که متضمن جمهوریت و 

اسلامیت نظام است، غیر قابل تغییر هستند».
دیــروز محمدتقــی فاضل میبــدی، فعال سیاســی 
اصلاح طلب، بدون اشاره مستقیم به سخنان اخیر باهنر 
که بازتاب زیادی داشته، گفته است: «مدتی است برخی از 
کارشناسان ایران، بعضی از بند های قانون اساسی فعلی 
را نقد می کننــد و حتی می گویند بعضی تناقضات در آن 
وجود دارد و بنابراین لازم است در قانون اساسی بازنگری 
صورت بگیرد. حالا اینکــه چگونه می توان اصلاحاتی را 
در آن انجــام داد، خود آن قابل بحث اســت». او درباره 
احیای پســت نخست وزیری و بازگشت به نظام پارلمانی 
به ایلنا گفته است: «این تصمیم یک کار کاملا کارشناسی 
است و به این اصل معتقدم، هر چیزی که نقش و حضور 
مــردم در انتخابات و جمهوریت نظــام را کم رنگ تر کند، 

به زیان ملت بوده و ســودی نخواهد داشــت. آیا امروز 
در این وضعیت، احیای پست نخســت وزیری، اختیارات 
رئیس جمهوری را که منتخب مردم اســت کمتر می کند 
یا بیشــتر؟...». او گفته: «به اعتقاد مــن، چیزی که امروز 
ضرورت دارد این اســت که بایــد بتوانیم نقش ملت در 
انتخابات را پررنگ کنیم». از قضا اشاره باهنر به انتخابات 
حزبی هم دقیقا در راســتای همین پررنگ شــدن نقش 
مردم اســت. وقتی انتخابات حزبی شود، یعنی حزب به 
جای فرد باید در برابر تصمیمات خود به مردم پاســخ گو 
شــود. حزبی که در کســب نظر و رضایــت مردم موفق 
نباشد، قطعا برای دور بعد از شانس کمتری برای صعود 
به قدرت برخوردار می شــود. زمانی یک فعال سیاســی 
اصلاح طلــب در نقد نظام انتخاباتی فعلــی، به ویژه در 
حــوزه مجلس، گفته بود افراد از مردم رأی می گیرند، اما 
در نهایت در مجلس به دنبال منافع فردی-سیاسی خود 
می روند و به کســی هم پاسخ گو نیستند؛ نه به مردم و نه 
جریان سیاســی ای که از آن برخاســته اند. در حالی که در 
نظام انتخاباتــی حزبی، فرد اولا نمی تواند فردی و خارج 
از سیاســت حزبی خود عمل کند و حزب هم با توجه به 
برنامه هایی که ارائه کــرده و قول هایی که به مردم داده 
اســت، اجازه نمی دهد اعضایش بر مبنای منافع فردی و 
مصالح شخصی و باندی عمل کنند. اتفاقا بخشی دیگر از 
جریان اصولگرایی در ساختار قدرت هم از نظام انتخابات 
حزبی دفاع کرده اند. به نظر می رسد اصلاح طلبان اینجا 
به  جای نقد باید به اســتقبال از این ســخنان بروند. مثلا 

کدخدایی، سخنگوی پیشین شورای نگهبان هم در دفاع 
از انتخابات حزبی گفته بــود: «در نظام های حزبی وقتی 
حزبــی اکثریتی را به دســت می آورد، حتما ســهمی از 
دولت به آن داده می شــود یا می تواند مسئولیت تشکیل 
دولت را داشــته باشــد یا در پارلمان هیئت رئیسه داشته 
باشــد؟ ولی در پارلمان خودمان اگــر حزبی اکثریت هم 
داشته باشد، هیئت رئیسه می تواند از حزب اقلیت باشد. 
اینها مشــکلاتی اســت که در قانون باید حل کنیم. باید 
بگوییم اگر حزبی اکثریت پیدا کرد هیئت رئیســه و رئیس 
مجلس باید از آن حزب باشــد تا احــزاب بتوانند هویت 
خود را تشــخیص دهند و بر اســاس آن جلو بروند و به 
آینده امیدوار باشند. اگر این کار انجام بگیرد می توانیم از 
نقش احزاب در انتخابات صحبت کنیم». کدخدایی حتی 
گفته بود در شورای نگهبان هم هستند افرادی که با ایده 
انتخابات حزبی موافقت دارند: «در شــورای نگهبان هم 
اعضایی هســتند که با این دیدگاه موافق باشــند؛ چرا که 
درحال حاضــر نمی دانیم که تیم اقتصــادی فلان نامزد 
کیســت یا چه برنامه ای دارد؟ فردی داوطلب می شــود 
اما تیم اقتصــادی ندارد و ما هم هیچ وقت از او ســؤال 
نمی کنیم که برنامه ات چیســت. اما اگر حزبی بود، حزب 

برنامه را می گرفت و بررسی می کرد».
دفاع از انتخابات حزبی نخ تسبیحی در برخی گفته ها 
و اظهارات چهره های اصولگراست. اصلاح طلبان باید به 
اســتقبال این گفته ها بروند و از تغییر و اصلاح در قانون 

اساسی به نفع انتخابات حزبی دفاع کنند.

دفاع از نظام پارلمانی با  پیش شرط انتخابات حزبی
حق با باهنر بود


